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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۷۷

پلتفرم های خرید و فروش آنلاین چه تأثیری بر توانمندسازی جوامع محلی می گذارند؟

اینترنت؛ میانبری برای زنان روستایی

تحویل مستندات پرونده قتل «مهرجویی» به دستگاه قضا واکنش آموزش و پرورش به گزارش «شرق»

آوازه عطر و طعــم رب گوجه های محلی که حکیمه خانم و 
مادرش در حیاط خانه شان در روســتای «لنگر» از توابع آشخانه 
در خراسان شمالی می پزد، حالا نه دو، سه خانه آن طرف تر؛ بلکه 
تا کیلومترها دورتر هم رفته اســت. مثل ســبزی خورشــتی های 
محبوبه خانم که روستای شــان نزدیک ســمیرم اســت یا کره و 
روغن محلی که کوثر خانم قنبری در روستای «وچکبود جودکی»

 آبدانان تولید می کند... .
ماجرا به آشــنایی این زنان روســتایی با اینترنت و پلتفرم های 
آنلایــن خرید و فــروش مربوط اســت. زنانی که تجربــه و دانش 
ســنتی خودشان از تولید محصول را به شیوه های مدرن فروش و 
بازاریابی محصول پیوند زده اند و حالا نقش مهمی در چرخاندن 

چرخ زندگی شان و اقتصاد محلی دارند.
نقــش زنــان روســتایی در اقتصاد محلــی در ۱۲ ماه ســال 
تعیین کننده  اســت؛ اما از ســال ۲۰۰۸ به این ســو هم زمان با ماه 
میلادی اکتبر (مهر ماه) نام این زنان بیشــتر شنیده می شود؛ چون 
۱۵ اکتبر روز جهانی زنان روستایی نام گرفته است. پیام اصلی این 
روز هم حمایت از زنان روســتایی برای دسترســی پایدار به منابع 
غذایی، مبارزه با فقر و رفع بی عدالتی های جنسیتی است. سازمان 
ملل متحد برای روز جهانی زنان روســتایی در سال ۲۰۲۳ شعار 

«نوآوری و فناوری برای برابری جنسیتی» را اعلام کرده است.
تجربه زنانی که ابتدای این گزارش به کســب وکار آنها اشــاره 
شــد، تنها چند نمونــه  از تلاش ها برای اســتفاده از فناوری برای 
کاهش فقر و و کســب درآمد اســت. این زنان محصولاتی را که 
تولید می کنند، با استفاده از سایت «دیوار» به خریدارانی از شهرها 
و روســتاهایی از همه  جای ایران می فروشــند. این گزارش درباره 
آنهاســت. آبدانان (در اســتان ایلام) یکی از شهرهایی است که 
کسب وکارهای روستایی فعالی دارد. در این شهر در یک ونیم سال 
گذشته و در پلتفرم دیوار، نزدیک به ۲۰ درصد کل آگهی هایی که 
در عنوان یا متن شان کلمات مرتبط با کسب وکارهای خانگی بوده، 
به محصولات «خوردنی یا آشامیدنی» مربوط بوده است. بیش از 

۳۷ درصد کل بازدیدها هم از همین آگهی ها انجام شده است.
خانــم کوثر قنبری، ســاکن روســتای «وچکبــود جودکی» از 
توابع آبدانان دهلران در اســتان ایلام اســت و با ۳۰ ســال سن، 
در کســب وکاری خانوادگی و کوچک، در صنعت تولیدات دامی 
به فعالیت مشــغول اســت و گرداننده این کسب وکار محسوب 

می شــود. او می گوید: «پیش از این تنها راه فروش محصولات مان 
فروش محلی، به صورت حضوری و به شکلی محدود در روستا 
بود. الان بــا کمک اینترنت، برخــی از محصولات مان مثل کره و 
روغن حیوانی را به صورت آنلاین می فروشیم و این فروش آنلاین 

کمک هزینه خانواده ماست».
او دربــاره فعالیت خــودش در ایــن کســب وکار خانوادگی 
می گویــد: «پدر و مادرم نمی توانند این کار را انجام دهند. تا اینجا 
از فروش آنلاین راضی بوده ایم. با آگهی در دیوار توانسته ایم برای 
شیر تازه مشــتری ثابت پیدا کنیم. به نظرم محصولات دیگر مثل 
بوقلمــون هم بتواند فروش خوبی داشــته باشــد». او همچنین 
می گوید در روستای شان خانواده های دیگری را هم می شناسد که 

محصولات شان را آنلاین می فروشند.
جمعه بازار؛ آنلاین بازار !

در بســیاری از مناطــق روســتایی، طبــق ســنتی قدیمــی، 
کســب وکارهای محلی و خانوادگی محصولات شــان را به شکل 
سنتی در بازارهای محلی عرضه می کنند؛ محصولاتی که همیشه 
مشتری دارند و مشــتریان به دنبال یک محصول مشخص از یک 
تولیدکننده خانگی مشــخص اند. همین کســب وکارهای کوچک 
خانگــی، در کنار این روش ســنتی آرام آرام دارنــد از پلتفرم های 
آنلایــن برای فروش محصولات شــان اســتفاده می کنند. یکی از 
کاربران خانم در دیوار، ســاکن روســتای لنگر از توابع آشــخانه 
در اســتان خراسان شــمالی اســت که ترجیح داد بدون ذکر نام 
با ما گفت وگو کند (و ما با اســم مســتعار حکیمه خانم از او یاد 
می کنیم)  در این زمینه می گوید:  «ما محصولات زراعی و تولیدات 
خانگی مــان را معمولا در جمعه  بازار می فروشــیم. این کار را از 
قدیــم انجام می دادیم؛ اما از دو ســال پیش فروش آنلاین را هم 
شــروع کرده ایم». مســیری که این کاربر در فروش آنلاین شروع 
کرده هم مســیر جالبی اســت: «اولش وســایل اضافــی را برای 
فروش می گذاشــتیم. بعد به این فکر افتادیم که محصولات مان 
را هم آنلاین بفروشیم. در کنار فروش آنلاین محصولات زراعی، با 
مادرم رب هم می پزیم و برای فروشش در دیوار آگهی می گذاریم. 
علاوه بر آن بادمجان،  پیاز و فلفل دلمه ای را هم آگهی می کنیم. این 

محصولات مان را بیشتر آنلاین می فروشیم».
او البتــه از مشــکلات فــروش آنلاین هــم می گویــد. اینکه 
نتوانســته اند بخشــی از مشــتری های آنلاین را مجــاب کنند که 

محصول شان با کیفیت اســت: «ربی که ما تولید می کنیم، خیلی 
باکیفیت اســت و واقعا با رب کارخانه ای قابل مقایســه نیست. 
خیلی برایش وقت می گذاریم. یک قاشقش به اندازه چند قاشق 
رب شــرکتی رنگ و لعاب دارد؛ اما بعضی مشتری هایی که آگهی 
را می بیننــد و زنگ می زنند، از کیفیتش خبر ندارند و فکر می کنند 
قیمــت بالایی برایش گذاشــته ایم؛ اما هر کســی کــه از ما خرید 

می کند، معمولا مشتری ثابت ما می شود».
دیوار   و   سبزیِ  خردشده

ایــن هم روایــت «محبوبه دوســتی» اســت کــه در یکی از 
روســتاهای اطراف ســمیرم زندگی می کند و کار و کاسبی اش را 
با کمک دیوار راه انداخته: «من خودم کرفس، ســبزی خورشتی، 
ســبزی آش، سبزی کوکو و... خرد می کنم؛ اما همسایه مان ترشی  
درســت می کند و آگهی محصولات مان را در دیــوار می گذاریم. 
یک ســال و خرده ای است که وارد این کار شــده ام. من تا پیش از 
این و نزدیک دو ســال شاگرد یک فروشــگاه لباس بودم؛ اما بعد 
از جدایی از همســرم و برعهده گرفتن سرپرستی دو فرزندم، دیدم 
بچه ها اذیت می شــوند و مجبور شدم کارم را تغییر دهم تا پیش 
بچه ها باشم. با ۴۰۰ هزار تومان یک دستگاه سبزی خردکن خریدم 
و کارم را شروع کردم. فروشم بد نیست، الان هم فصلی است که 
هوا رو به سردی می رود و چون مردم جا برای شستن و خردکردن 
ســبزی ندارند، کار من رونق می گیرد تا اســفند. مشتریانم هم از 
شــهرهای اطراف مثل ســمیرم، پادنا و... هســتند و در این مدت 

توانستم چند مشتری ثابت پیدا کنم».
دام و دیوار!

پــرورش و فــروش دام زنــده هم یکــی از کســب وکارهای 
رایج در مناطق روســتایی است. بســیاری از این کسب وکارها به 
صورت خانوادگی اداره می شــوند و زنــان خانواده نقش مؤثری 
در فرایندهــای تولید و عرضه  آن دارنــد. در این زمینه با خانواده 
رضایتی از روستای زراب از توابع دهلران در استان ایلام گفت وگو 
کرده ایم که کارشان همین پرورش و فروش دام است و توانسته اند 
با اســتفاده از پلتفرم های آنلاین از مناطق دورتری مشتری جلب 
کننــد و به فروش بســیار خوبی برســند. خانم رضایتــی که این 
کســب و کار را به کمک همســر و فرزندانش اداره می کند، در این 
زمینه می گوید: «این کار را خانوادگی انجام می دهیم. همه کارها 
مثل بــردن دام به چرا،  نظافت دام، علوفــه دادن و... را خودمان 

انجام می دهیم. البته حدود دو ســال است که شروعش کرده ایم 
و کاملا اتفاقی وارد این کار شدیم». خانم رضایتی درباره استفاده 
از اینترنــت و پلتفرم های خریدوفــروش در فروش محصولاتش 
توضیــح می دهد: «تا چنــد وقت پیش، مشــتری های ما فقط از 
منطقــه خودمان و یکی دو تا از شــهرهای اطــراف بودند؛ اما از 
حدود شــش ماه پیش که دام های مان را در دیوار آگهی می کنیم، 
از شهرهای دورتر هم مشتری داریم و دام زنده را برای آن شهرها 
ارسال هم می کنیم. انصافا فروش مان خیلی بهتر شده. می توانم 
بگویم به راحتی ۷۰ درصد فروش مان به صورت آنلاین هســت و 

خیلی راضی هستیم».
پرورش و فروش گیاه،  محبوب!

پلتفرم های اینترنتی در روســتاها، محدود به ارائه سرویس به 
تولیدکنندگان و فروشــندگان مواد خوراکــی یا محصولات دامی 
نیستند؛ چنان که فعالیت زنان روستایی هم محدود به محصولات 
کشــاورزی و دامــی خوراکــی نیســت. دنیای کســب وکارهای 
خانگی که زنان در روســتاها آنها را اداره می کنند، وسیع تر از این 
حرف هاست. یکی از کسب وکارهای پرطرفدار در روستاها، پرورش 
و فروش گیاهان زینتی است. خانم رحمتی از روستای پشت قلعه 
از توابــع آبدانان در اســتان ایلام در زمینه پــرورش گل و گیاهان 

تزیینی فعالیت می کند.
خانم رحمتی می گوید:  «من کارم را حدود ســه ســال پیش، 
از پشــت پنجره خانه ام و فقط با ۲۵۰ هزار تومان شــروع کردم. 
چند تا گل و گیاه در منزل داشــتم که خــودم پرورش داده بودم. 
فضــای خانه کم بود و تصمیم گرفتــم در دیوار آگهی کنم و آنها 
را بفروشم . وقتی فروش رفتند،  با خودم گفتم با پولش گل جدید 
بخرم و دوباره بفروشــم. از اینجا بود که کارم شــد پرورش گل و 
گیاه. راستش از خیلی قبل تر به فکر چنین کسب وکاری بودم؛ اما 

می ترسیدم شروع کنم و کارم نگیرد».
خانم رحمتــی حالا کســب وکاری را اداره می کنــد که دیگر 
«گرفته» اســت. او که کار را از پشت پنجره نورگیر خانه اش شروع 
کرده بــود، حالا دارد گل هایش را در گلخانه ای طبقه بندی شــده 
می پرورانــد «الان بذر، پیاز یــا نهالِ انواع گیاه یــا گل را می خرم، 
پــرورش می دهــم و آنلایــن می فروشــم. به شــهرهای اطراف 
هم ارســال دارم. خدا را شــکر از این کار ســود خوبی داشته ام. 
البتــه این را هم بگویم که همســرم در ایــن کار خیلی همراهی 

و همکاری می کند». 
نامش آرزو میرزاخانی اســت و اهل روستایی از توابع پل دختر 
استان لرســتان. او هم محصولات دست ساز خواهر بزرگ ترش را 
در دیوار می فروشد و کارش را این طور توضیح می دهد: «خواهرم 
ذوق و قریحه خاصــی دارد و بافتنی های مرغوبی تولید می کند؛ 
ولی چون زیاد به شــبکه های اجتماعی و اینترنت تســلط ندارد، 
من به او در فروش محصولاتــش کمک کردم. تولیدات خواهرم 
هم بیشــتر کارهای بافت است؛ وســایلی مانند اسکاج و لیف نیز 
می ســازد. هر چیزی را که با کاموا و میل بافتنی می توان درست 
کرد، درســت می کند و آنلاین می فروشــیم. من ۳۵ ســال دارم و 
خواهرم ۴۰ سالش است و کار فروش آنلاین را یک سالی می شود 
شــروع کرد ه ایم. تا قبل از این چون هنوز به فصل ســرما نرسیده 
بودیم، فروش مان کمتر بود؛ اما نیمه دوم سال معمولا فروش این 

محصولات بیشتر می شود».
خانــم میرزاخانی می گوید: «آدم ها در شــبکه های اجتماعی 
مثل اینستاگرام راحت تر اعتماد می کنند، در دیوار هم دائم در حال 
چت کردن با افراد هستیم تا بتوانیم این اعتمادسازی را ایجاد کنیم. 
اینکه دیوار مدتی است قابلیتی مثل گذاشتن فیلم از محصول را 
هم اضافه کرده، به  نظرم می تواند به اعتمادســازی کمک کند تا 

فروشنده در ویدئو بتواند محصول خود را معرفی کند».
در نهایت...

آیــا پلتفرم هــای اینترنتی، مانند دیــوار، شــیپور و دیجی کالا 
کــه عنوان «مارکت پِلِیْــس» یا «بازارگاه» را به دوش می کشــند، 
می توانند ابزاری برای توانمندســازی زنان روستایی باشند؟ قرائن 
که این طور نشــان می دهد. زنان روستایی حالا می توانند تولیدات 
منحصربه فرد خود را شــامل دست ساخته های خوراکی یا زینتی، 
دام یا گیاه یا صنایع دســتی تولید شده شان را که پیش از این صرفا 
مصارف خانگی داشــت، به عنوان یک کالای تجــاری به فروش 
برســانند. رفع تبعیــض و محرومیت و همچنین توانمندســازی 
زنان روســتایی، ارمغانی اســت کــه اینترنــت و پلتفرم ها برای 
کسب وکارهای روســتایی آورده اند؛ کسب وکارهایی که رشدشان 
می تواند زمینه ساز توسعه در روســتاها باشد، به ثبات اقتصادی 
ساکنان این مناطق کمک کند، از مهاجرت روستانشینان به شهرها 
جلوگیری کند، محصول باکیفیت غیرتجاری و ارگانیک را به دست 
ســاکنان دیگر مناطق برســاند و در عین حال، در نگاهی کلان، به 

توسعه پایدار در کشور کمک کند.

شرق: ســخنگوی فراجا از تحویل همه مدارک و مستندات 
مربــوط به قتــل داریــوش مهرجویــی و همســرش وحیده 
محمدی فــر به دســتگاه قضائــی خبر داد و اعــلام کرد که از 
پنجشــنبه  هفته گذشــته با تصمیم وزارت کشــور مقرر شــد 
تا هرگونه اطلاع رســانی درباره این پرونده از ســوی دســتگاه 
قضائی منتشر شود. سردار سعید منتظرالمهدی درباره آخرین 

پرونده  پیگیــری  وضعیــت 
و  مهرجویی  داریــوش  قتل 
وحیــده محمدی فــر گفت: 
آنچه پلیــس در این پرونده 
انجــام داد، اجرای عملیات 
برای شناســایی و دستگیری 
قاتلان بود کــه این موضوع 
اولیــه  دقایــق  همــان  از 
در  قتــل  وقــوع  از  اطــلاع 
پلیس  مأموران  کار  دســتور 

قرار گرفت.
او با بیان اینکه مجموعه 

پلیــس بــا اســتفاده از تجهیزات فنــی و تجربیــات و دانش 
کارآگاهــان زبده در کمتر از ۷۲ ســاعت قاتلان را شناســایی و 
دســتگیر کردند، گفت: پس از آن در اسرع وقت صحنه جرم با 

حضور متهمان بازسازی شد.
ســخنگوی فراجــا دربــاره چرایــی جلوگیــری از حضور 
خبرنگاران در محل بازسازی صحنه قتل داریوش مهرجویی و 
همسرش نیز گفت: حضور خبرنگاران در صحنه بازسازی جرم 

بــا صدور مجوز مقام قضائی قابل انجام اســت و این موضوع 
ارتباطی به فراجا نداشــت. منتظرالمهدی همچنین از تحویل 
همه مدارک و مستندات متهمان این پرونده به دستگاه قضائی 
خبر داد و گفت:  بنا بر اعلام وزارت کشــور مقرر شد تا هرگونه 
اطلاع رســانی از زمان تحویل متهمان به دستگاه قضائی یعنی 

پنجشنبه هفته گذشته، از طریق قوه قضائیه انجام شود.
و  مهرجویــی  داریــوش 
همسرش وحیده محمدی فر، 
در ســاعات پایانی شنبه، ۲۲ 
مهرمــاه، در خانــه خود در 
شهرک زیبادشت کرج به قتل 
رسیدند. حدود چهار روز بعد 
و در روز پنجشــنبه۲۷ مرداد 
اعلام شــد که عامــلان قتل 
این کارگردان مطرح ســینما 
و همسرش دستگیر شده اند. 
همان روز نیز بازسازی صحنه 
جــرم در محل این شــهرک 
برگزار شد؛ اما از حضور خبرنگاران در محل جلوگیری شد. کانون 
کارگردانان سینمای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که هفتمین 
شب قتل داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی فر را 
با روشــن کردن شمع و برپایی سکوت در خانه سینمای خیابان 
وصال برگزار می کند. این برنامه شــنبه ۲۹ مهر ســاعت ۱۸ در 
ســاختمان شــماره دو خانه ســینما در خیابان وصال شیرازی 

برگزار شد.

وزارت آموزش و پرورش با ارسال جوابیه به روزنامه «شرق» 
به گزارش گروه اجتماعی با عنوان آموزش بدون معلم واکنش 

نشان داد. متن این جوابیه به شرح زیر است:
ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، در پاسخ به مطلب 
مندرج در آن روزنامه بــه تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۱۸ باعنوان «آموزش 
بدون معلم؟ »، پاســخ مرکز برنامه ریزی منابع انســانی و امور 

اداری وزارت آموزش و پرورش را به استحضار می رساند:
بررســی وضعیت نیروی انسانی و نیازسنجی آن، همه ساله 
در حوزه های آموزشی بر اساس شاخص های نسبت دانش آموز 
به گــروه معلــم و نســبت دانش آموز مشــمول بــه کارکنان 
تخصصی (موضوع نامه شــماره ۱۷۷۰۱۰ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۱۳ 
سازمان اداری و استخدامی کشور) و در حوزه پرورشی بر اساس 
قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش 
و پرورش مصوب ســال ۱۳۸۵ هیئت وزیران محاسبه می شود. 
بر این اســاس، هر ســال قراردادی با عنوان تفاهم نامه توسعه 
سنواتی نیروی انســانی با ادارات کل آموزش و پرورش منعقد 
می شــود که در آن نیاز به گروه معلم بر اســاس شاخص های 
مذکور و برنامه هفتگی آموزشی مصوب شورای عالی آموزش 
و پرورش محاســبه و بر اســاس نیروی انسانی شــاغل و تأثیر 
پرســنل خروجی (از جمله بازنشستگی، تقلیل ساعت آموزشی، 
تقلیل ســاعت جانبــازان و ایثارگران و معلولیــن و ...) و نیروی 
انســانی ورودی (از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، 
جذب آزمون اســتخدامی ماده ۲۸ و سرباز معلم و ...) وضعیت 
کمبود و مازاد نیروی انســانی تعیین می گــردد که با عنایت به 
موارد ذکر شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ میزان ۱۶۲۷۷۴ 

نفر کمبود محاسبه گردیده است.
همچنیــن با در نظــر گرفتن تعداد دانش آمــوزان ورودی و 
همســو با سیاســت های معاونین محترم آمــوزش و همچنین 
آمایش ســرزمینی اســتان، تعداد کلاس مورد نیاز در هر استان 
پیش بینی می شــود. این پیش بینی با هدف نیل به شاخص های 
مصوب از ســوی ســازمان اداری-استخدامی کشــور و بهبود 
کیفیــت آموزشــی و بر اســاس شــرایط حاکم بر اســتان و با 
در نظر گرفتن وضعیت نیروی انســانی، فضای فیزیکی موجود 
و ... صورت می پذیرد. لازم به ذکر اســت بر اساس مصوبه ماده 
واحده جــذب (۸۳۳) اولویــت اصلی جــذب و تأمین نیروی 
انســانی از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشــگاه شهید رجایی 
می باشد، لیکن به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز در 
دانشــگاه های مزبور بخشی از نیاز نیروی انسانی علاوه بر شیوه 
فوق الذکر از طریق برگزاری آزمون اســتخدامی دســتگاه های 
اجرائی (جذب مــاده ۲۸) تأمین می گردد. همچنین در صورت 

صدور مجوز و تأمین اعتبار باقی نیاز از طریق:
- استفاده از ظرفیت غیرموظف شاغلین

- جذب سرباز معلم و طلاب وظیفه
- به کارگیــری بازنشســتگان موضوع تبصــره ۲ قانون منع 

به کارگیری بازنشستگان با موافقت سران قوا
- تدریس موظف عوامل اجرائی

- به کارگیری خرید خدمات آموزشی.
خواهشــمند است دســتور فرمایید طبق قانون مطبوعات و 
رسانه ها نســبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با 

همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

یـادداشـت

آناتومی حقیقت

چرا نماینده دادســتان در جلســه دادگاه قتل باید برای هیئت 
منصفــه و قاضی رمــان بخواند؟ همین یک ایــده، رمان خواندن 
نماینده دادســتان وســط جلسه دادگاه، یعنی شــما با یک فیلم 
خــاص، عمیق، مبهوت کننده و در عین حــال بی ادعا و بازیگوش 
مواجــه هســتید. لحظه لحظه فیلــم پر اســت از خلاقیت های 
دوست داشــتنی و بازیگوشی های دلنشین کارگردان با عمیق ترین 
مفاهیم بشــری مثل زندگــی، مرگ، خانــواده، حقیقت، اخلاق و 
انتخاب.  دیدن آخرین فیلم ژوســتین تریه مثــل دیدن هیچ فیلم 
دیگری نیســت. دیدن «آناتومی یک ســقوط» مثل خوردن قرص 
قرمز فیلم  ماتریکس اســت. می توانید این فیلم را نبینید و راحت 
باشــید. یا می توانید دو ساعت ونیم در معرض تپش قلب، دلهره، 
شــوک، بهت، لذت و رنج باشید و در پایان انســانی باشید غیر از 
انسان ابتدای فیلم. در جایی از فیلم، از زبان شخصیت اصلی (با 
بازی زاندرا هولر) می شــنویم که فلان کاراکتر دیگر فیلم «ویژگی 
شــخصیتی خاصی داشــت، می توانســت همه چیز را سرزنده و 
قابــل فهم کند» این ویژگی، دقیقا توانایــی خود خانم کارگردان/
نویسنده فیلم است. ژوســتین تریه با چنان مهارتی عمیق ترین و 
دست نیافتنی ترین جنبه های شخصیت انسان را زنده و قابل فهم 
می کند که برای بیننده چاره ای جز فهمیدن باقی نمی ماند. چیزی 
شــبیه به اینکه فیلم، بیل و کلنگ در دســت، وارد فهم و شعور 
مخاطب می شود. دوساعت و نیم فهم مخاطب را عمق می بخشد 

و در پایان مخاطب را عمیق تر و فهمیده تر ترک می کند.
دو  ثانیه  سقوط

فیلم با صحنه فوت مشکوک شوهر آغاز می شود. علت فوت 
شــوهر چیست؟ قتل، خودکشــی یا حادثه؟ برای هر سه فرضیه 
دلایــل ضعیفی وجــود دارد.  و هیــچ دلیل محکمی بــرای رد 
هیچ یک از ســه فرضیه وجود ندارد. جزئی ترین و کم اهمیت ترین 
روزمرگی های معمول زن و شــوهر، در ســایه اتهام قتل، اهمیت 
حیاتــی و فوق العاده پیــدا می کننــد. کار دادگاه بــه روان کاوی 
شخصیت زن (برای پیداکردن انگیزه های قتل) و شوهر فوت شده 
(برای پیداکردن انگیزه های خودکشــی) می رســد. بخش زیادی 
از زمــان فیلم در دادگاه قتل ســپری می شــود. جایی که نماینده 
دادستان در تلاش برای اثبات فرضیه قتل و زن و وکیل او در تلاش 

برای اثبات فرضیه خودکشی هستند.
آناتومی یک  سقوط

تمام فیلم، تلاش برای کشف حقیقت یکی دو ثانیه «سقوط» 
شــوهر و فوت اوست. مگر کشــف حقیقت یک اتفاق دوثانیه ای 
چقدر دشوار است؟ آن هم وقتی که فقط دو حالت برای حقیقت 
حادثه متصور اســت. قتل یا خودکشی (احتمال ضعیف تر سوم: 
حادثه) تازه آن هم در شــرایطی که کارآگاهان قتل بلافاصله در 
صحنه فوت حاضر شــده اند. کل صحنه مستندسازی شده است. 
پزشکی قانونی بلافاصله پس از فوت جسد را کالبدشکافی کرده 
اســت. فوت در فضای غیرجنایی اتفاق افتاده است و نزدیک ترین 
شخص زندگی  متوفی هم فرضیه قتل را رد می کند. عجیب است 
که با وجود این همه دلایــل و مدارک نمی توانیم «حقیقت» یک 
حادثه دوثانیه ای را از بین فقط دو حالت ممکن انتخاب کنیم. چرا 
دستیابی به حقیقت چنین دشوار است؟ حقیقت چیست؟ اساسا 
آیا «حقیقت» وجود مستقل خارجی دارد؟ یا «حقیقت» برداشتی 
اســت نسبی و وابسته به متغیرهایی مثل مدارک و زاویه دید؟ آیا 
موضوع دادگاه «کشف حقیقت» اســت یا «بررسی مدارک»؟ آیا 
«قضاوت کردن» عملی بی طرفانه اســت؟ آیا متهم، وکیل متهم، 
نماینده دادســتان، ژوری، قاضی و (از همه مهم تر) پســر ۱۱ساله 
زوجین، ناظرهای بی طرفی هستند که صرفا به دنبال کشف/ اثبات 
حقیقت هستند؟ یا «حقیقت» مفهومی است متغیر که توسط این 

اشخاص «ساخته» می شود؟
خانواده و مرگ

در تــلاش بــرای اثبــات فرضیه قتل یــا خودکشــی، زندگی 
خانوادگی شــوهر فوت شده و زن متهم به قتل زیر ذره بین دادگاه 
قرار می گیرد. زن در بن بســت گرفتار می شود. از طرفی باید اثبات 
کند زندگی مشترکش با شــوهر تا آن حد بحرانی نبوده است که 
زن انگیزه ای برای قتل شــوهر داشــته باشــد. از طرف دیگر باید 
اثبات کند که شرایط شوهرش به حدی بحرانی بوده که دست به 
خودکشی زده است. تمام ابراز علاقه های ظاهری، تمام دعواهای 
زن و شــوهری، همه تهدیدها، جدل ها، روزمرگی ها، دلخوری ها، 
دروغ هــا و خیانت هــای زوجین حــالا برای کشــف حقیقت زیر 
نگاه خشــک و بی رحــم قانون قرار می گیــرد. وقایعی که هنگام  
«زندگی» اتفاق افتاده اند، زیر ســایه «مــرگ» حقیقتی دیگر پیدا 
می کنند. گویا مرگ قدرتی دارد برای پایان دادن به ســردرگمی ها، 
ابهام هــا، بن بســت ها، نقاب هــا و دروغ هــا. «تنها مرگ اســت

 که دروغ نمی گوید».
بفرمایید  دعوا

نمی توان در مورد «آناتومی یک ســقوط» نوشت و از صحنه 
دعوای زوج فیلم به سادگی گذشت. حتی اگر به مناسبت شغلتان 
برای سال ها، روزی چند دعوای زن و شوهری دیده باشید، باز هم 
ایــن ۱۰ دقیقه برای شــما عمق و تازگی دیگــری دارد. فلش بک 
۱۰دقیقــه ای به دعوای زن و شــوهر نقطه اوج فیلم اســت. هر 
دعوای زن و شــوهری را که تا امروز در واقعیت یا در فیلم، کتاب 
یا هــر جای دیگری دیده ایــد فراموش کنیــد. بفرمایید ۱۰ دقیقه 

خوشمزه ترین دعوای تلخ زن و شوهری که در عمرتان دیده اید.
مشکل  حقیقت

در جایی از اواخر فیلم  پســر خانواده برای دانســتن حقیقت 
بــه نماینده دادگاه التماس می کند و نماینده دادگاه (که در واقع 
نماینده کارگردان اســت) از اظهارنظر درباره حقیقت خودداری 
می کنــد. کارگــردان متواضع تــر، بی ادعاتــر و بازیگوش تر از آن 
اســت که بخواهد ادعای «کشف حقیقت» داشته باشد. فقط به 
مخاطب یادآوری می کند که اگــر اظهارنظر درباره حقیقت یک 
اتفــاق دوثانیه ای، آن هم با این همه دلایــل و مدارک، می تواند 
تا این حد دشــوار باشد، پس لازم اســت همیشه و همه جا برای 
اظهارنظر در مورد حقیقت متواضع، بســیار محتاط و بی تعصب 
باشد. کشف حقیقت مشــکل خود مخاطب است، چه در فیلم، 

چه در زندگی واقعی.

قاضی خانواده
ایمان دمیری
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